
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بازخواني حملة نادر شاه به هند
  )اي نويافته به زبان هورامي از روي نسخه(

  *دكتر نورالدين نعمتي
  **مظهر ادواي

  چكيده
شاعر و سردار سپاه نادر شـاه افشـار در    »اي خان كندوله الماس«به زبان هورامي اثر  نادر ةنام گجننسخة 

بيـت   3516خان در اين منظومه زندگي نـادر از تولـد تـا مـرگ را در      الماس. سدة دوازدهم هجري است
. ده اسـت بيـت سـروده ش ـ   204از وقايع مورد اشارة وي، حملة نادرشاه به هند است كه در . سروده است
كند، نخست زبان آن و ديگر اطلاعات  را از متون و منابع ديگر اين دوره متمايز مي نامه جنگ ةآنچه نسخ

در اين مقاله كوشش شده است . توان به دست آورد منحصر به فرد مي ةهايي است كه از اين نسخ و داده
بـه   ةسـتان از روي شـش نسـخ   ضمن معرفي اجمالي نسخه و مؤلف آن، اختصاصاً حملة نادرشاه به هندو

  .آمده از اين اثر، مورد بررسي قرار گرفته و متن آن به فارسي ترجمه شود دست
  

  .نامه، هورامي، محمد شاه هند، نادر شاه، جنگ: ها كليدواژه

                                                      
  .استاديار گروه تاريخ دانشگاه تهران. *

  .دانشجوي دورة دكتري گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد. **
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  مقدمه
ها در جنگ زرقان، جمعى از آنها  به روايت منابع تاريخي دورة نادر شاه، با شكست افغان

اى نوشـت و او را از پنـاه دادن بـه     نامـه   گوركـانى   نادر به محمدشـاه به هند گريختند و 
از نخسـتين اقـدامات نـادر پـس از جلـوس بـر تخـت سـلطنت،         . فراريان بر حذر داشت

براى اين امر، نادر در اردوگـاه خـويش   . هاى غلجائى و تسخير قندهار بود سركوبى افغان
ار سـاخت و شـهرى جديـد بـه نـام      ها و باروهـاى اسـتو   نام داشت، برج »شير سرخه«كه 

ق قندهار تسـليم و بـه دسـتور نـادر قلعـة      1150الحجه  روز دوم ذى. بنا نهاد »نادرآباد«
  .قندهار با خاك يكسان شد

توان علت حركت سپاه نادر به قنـدهار را ايـن دانسـت كـه نـادر       در وهلة نخست مى
ده و سـدهاى  خواست سرحدات ايران را به آخرين خـط توسـعة عهـد صـفوى رسـان      مى

رفتن او بـه جانـب هنـد ايـن بـود كـه آن ممالـك را         دشمنان را بشكند؛ اما سبب پيش
هاى  بهانه. ديد پايان خود خالى مي هاى بى پاسبان و خزانة دولت ايران را از لشكركشى بى

نادر از محمدشاه رنجيده بود كه چرا به سفراى او در باب منع : اساس بود جنگ بسيار بى
  . غان به خاك هندوستان جواب مقتضى نداده استفراريان اف

ليـاقتى   نادر همچنين در اثناى توقف در قندهار، بر ثـروت عظـيم هندوسـتان و بـى    
آباد يكى بعـد از ديگـرى    بنابراين، شهرهاى غزنين، كابل و جلال. گوركانيان آگاهى يافت
ر را گرفته بود؛ ولـى  در اين زمان ناصرخان والى پيشاور، معبر خيب. به دست نادر افتادند

ق راه دهلى 1151رمضان  15نادر در . نادر اين معبر را دور زد و ناصرخان را شكست داد
دارى آنجـا بـاقى گذاشـت و     را پيش گرفت و پس از فتح لاهـور زكرياخـان را بـه صـوبه    

  .ناصرخان را حكومت پيشاور و كابل داد
ها بـه   افغان ةداستانِ حمل) عة بنجولقل(اي خرابه  از زبان قلعه نامه جنگخان، در  الماس

وي ضـمن  . كشـد  ايران، تصرف اصفهان، سقوط آن و برآمدن نادر شاه را بـه تصـوير مـي   
هـا و   قلعه از خرابي ايران پس از حملـة افغـان  . پرسد همنشيني با قلعه از او سؤالاتي مي

سپس بـه  . يدگو آيد سخن مي ها بر مي اينكه نادر در پي پس گرفتن ايران از دست افغان
آنگاه تمام وقـايع ديگـر تـا    . شود ها مي هند حمله كرده و پس از آن، وارد نبرد با عثماني



179 
  قــاره شبـه

  بازخواني حملة نادرشاه به هند مقاله
 

  . كشد مرگ نادرشاه از سوي سرداران ايراني سپاهش را براي وي به تصوير مي
دار سـپاه   ق پـرچم 1146خان سردار سپاه نادر و در جنـگ كركـوك در سـال     الماس

اين اثر . گويد در يك ماه سروده است را آن گونه كه خود مي وي اين اثر. ايران بوده است
دهد كه بدون ترديد در هيچ يك از منابع اين دوره به  مطالب و اطلاعاتي را به دست مي

هاي به كار رفته  هاي نادر شاه، سلاح وي در كتاب خود از جنگ. اي نشده است آنها اشاره
ميدان نبرد به خصوص رجز خواني نـادر بـا    در اين نبردها، رجزخواني سرداران با هم در

. گويـد  ها و سرداران و سرهنگان سپاه نادر سخن مي پاشاهاي عثماني، آمار و ارقام كشته
كند كه در منابع اين دوره نامي از آنها برده  وي نام سرداران، مناطق و طوايفي را ذكر مي

  . نشده است
  
  نامه هاي جنگ نسخه

نامة الماس به خط نستعليق از ملا فرج االله بن عزيـزاالله   م جنگاين نسخه با نا :نسخة اول
صـفر   18تركاشوند است كه براي ملا محمد مراد پسر نور علي زنگنه در روز چهارشـنبه  

  . صفحه كتابت شده است 179ق در 1277سال 
، در كتابخانة مجلس نگهداري 13690به شمارة  نادرنامهاين نسخه با نام : نسخة دوم

  . صفحه است 184بيت و  3019نسخه داراي  .شود مي
، در كتابخانـة ملـي   نامة نادر و هفت خـوان رسـتم   جنگبا نام  اين نسخه :نسخة سوم

كتابت آن از سيد صفر علي سيد موسوي است در قريـة عبـاس    .شود ايران نگهداري مي
  . ق1305آباد، به تاريخ شنبه هيجدهم رجب 

 ة، نوشـت شـاهنامة نـادر  يـا   نـادر نامـه  دنـا بـا نـام     فهرسـتوارة اين نسخه در  :چهارم ةنسخ
  . )436، ص10درايتي، ج(معرفي شده است  )25: تهران ـ انجمن آثار ملي ش(ق 13خان، ق  الماس

شـمارة  بـه  در كتابخانـة بـرلين    وگـوي قلعـه   گفـت ايـن نسـخه بـا نـام      :نسخة پنجم
Ms.or.oct.1154:voll st شود نگهداري مي.  

 ـ: نسخة ششم در كتابخانـة بـرلين بـا شـمارة      نادرنامـة مـلا المـاس   ا نـام  اين نسخه ب
hs.or.9775 شود نگهداري مي .  
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  خان زندگاني علمي و سياسي الماس
زبان است كه اهالي كندوله، اصل او را از روستاي  اي شاعر بزرگ هورامي خان كندوله الماس

ق در 1118وي در سـال   .)642، ص2سـلطاني  (داننـد   مي) روستايي از شهرستان كامياران(پلنگان 
او اهـل  . )28، ص2اي، ج  كـه  بـوره (روستاي كندوله از توابع كرمانشاه چشم بـه جهـان گشـود    

مايله «هاي محلة وسط روستاي كندوله يعني  كندوله بيلوار و از اهالي تيره وي از . بـود  »سـ
ا خلـق  شاعران برجستة عصر نادري است كه با در هم آميختن رزم و بزم آثـار جاويـداني ر  

، منظومـة خسـرو و شـيرين   ، و فرهـاد  منظومة شـيرين ، شاهنامة هورامياز آن جمله . كرد
خـان   المـاس  پراكنـده  مجموعه اشعارو  خورشيد و خاور، نامه خاوران، منظومة گربه و موش

  . تمامي آثار خود را به صورت منظوم و به زبان هورامي سروده است
ق در دانشگاه بـرلين، نـام   1012مورخ  »فندياررستم و اس«اي به نام  به استناد نسخه

خان هـم شـاعر بـوده و     بنابر اين نسخه، پدر الماس. خان، رضاخان بوده است پدر الماس
ويـژه   به. نويسي به زبان هورامي را شروع كرده است احتمالاً پيش از الماس، وي شاهنامه

نويسـي را در خـود    مهحس شاهنا 1خان با حضور در ميدان جنگ با تورانيان، خود الماس
  . تقويت كرده و آن را در آثارش به زيبايي ترسيم كرده است

خـان كردسـتاني، سـرهنگ     اي، خـان المـاس، المـاس    خان كندولـه  وي را با نام الماس
واقـع   اند؛ اما بـه  ياد كرده... خان بن خسرو خان كلهر و  خان، الماس خان، ميرزا الماس  الماس

اي  خـان كندولـه   شوند، همان الماس از بقيه افرادي كه نام برده ميغير از خان الماس، مراد 
ق در 1142در سـال  ) بـرلين  ةنسـخ (نويس گربـه و مـوش    خان به استناد دست الماس. است

وي همچنـين فرمانـدهي    2.ها يكي از سرداران سپاه نادر بوده اسـت  جنگ نادرشاه با افغان
خان در جنگي كـه    الماس. بر عهده داشت) ق1160 -  1148(تيپ سنندج را در سپاه نادرشاه 

ق ميان سپاه نـادر و توپـال عثمـان پاشـا روي داد، شـركت      1146در هفتم ماه صفر سال 
خان يكـي   موقع الماس نشيني بي سپاه نادر در اين نبرد شكست خورد و ظاهراً عقب. داشت

ر شد و يا طبق يا به قول سرجان ملكم اين كار باعث شكست ناد. از دلايل اين شكست بود
                                                      

  .سپاه عثماني و سرزمين عثماني، از واژة تورانيان استفاده كرده است بارها به جاي نامة نادر جنگخان در  الماس. 1
نسخه داراي . شود اين نسخه در مجموعة كتابخانة برلين، اموال فرهنگي پروس در بخش شرقي آن نگهداري مي. 2

  . برگ است 17بيت و  173
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از استقرار نظم مجدد عاجز ماندنـد؛   جهانگشاي نادرياظهارات ميرزا مهدي خان در كتاب 
البته، گويا خلع وي برابر با مجازات شـديد و  . به همين دليل نادر او را از سپاهش خلع كرد

خـان پـس از    المـاس . )101 -  100، ص1سـلطاني  (خـان بـوده اسـت     حتي اخته شدن الماس
. وي در نـواختن تنبـور مهـارت داشـت    . به كندوله روي به شـعر و موسـيقي آورد  بازگشت 

  . )101همان، ص(ق بوده است 1200تا  1190هاي  درگذشت وي ميان سال
  

  جهانگيري نادرشاه تمام ايران را
پيش از پرداختن به حملـة نادرشـاه بـه هنـد، عنـواني بـا نـام         نامه جنگخان در  الماس

  :گويد آورد و در آغاز مي مي »ام ايران راجهانگيري نادر شاه تم«
ــت    ــالار سرمسـ ــير سـ ــور و سـ ــار بـ   ايمجـ
ــاران     ــد ش ــي چن ــرحد چن ــمت س ــن س   چ
ــرهنگان  ــدي سـ ــال ملـــك چنـ ــد محـ   چنـ

 

ــت    ــاورو و دســ ــرداران مــ ــدين ســ  چنــ
ــرداران    ــامي سـ ــوك نـ ــك مملـ ــد ملـ  چنـ
ــان   ــامي  نهنگـ ــخت  نـ ــردار سـ ــد سـ  چنـ

 

چندين سردار، چندين ] چگونه) [اهنادر ش(بار بيا تماشا كن كه سالار و سرمست  اين«يعني 
. كنـد  سرحد به همراه چندين شهر و سرزمين و حاكم به همراه سرداران نامـدار را تصـرف مـي   

  .»ناپذير، نامدار و نهنگ صفت همراه چندين محله و سرزمين، سرهنگ و سردار شكست
بـه   پس از آن تمامي نواحي و اقوامي را كه نادر شاه تا پيش از حمله به هنـد موفـق  

  :به اين ترتيب. برد تسخير آنها شده است، نام مي
ــراق كاشـــــان    ــفهان عـــ ــت اصـــ   تخـــ

 واليــــــان شــــــيخ عــــــرب لرســــــتان 
ــاري ــدم ورمزيـــــــ ــرز مقـــــــ   1مـــــــ

  بنـــــدر و بنـــــدر 2كـــــاو كـــــوه كلـــــو
 

ــان    ــرد كرماشـــ ــدان كـُــ ــك همـــ  ملـــ
ــتان  ــادراي جســـ ــان بـــ ــره بهبهـــ  بصـــ
ــاري    ــوي بختي ــگ ك ــار لن ــگ چه ــت لن  هف

 محـــــال ششـــــدر 3هـــــويزه و دســـــپل
 

ــدران  ــدر بنــــ ــدر عباســــــيبنــــ   بنــــ
ــي واز   ــان بــــ ــان بيــــ ــل اردكــــ   اهــــ

ــي    ــاليج و فارســ ــگ بوشــــهري مــ  4ريــ
ــيراز  ــهر شــ ــا شــ ــار تــ ــه و مهيــ  5قمشــ

                                                      
  .كوهي در يك و نيم تا دو فرسنگي نطنز. 2  .يكي از طوايف كرمانشاه. 1

2 .  

  .بنادر؛ ريگ بوشهري: بندر بندران. 4  .دزفول. 3
4 .  

  .مردم اردكان، قمشه، مهيار و شهر شيراز به پيشواز بيايند. 5
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ــاوي   ــل خرســـ ــارج اهـــ ــت كمـــ   خشـــ
 

ــراوي   ــر لاري ليـــــ ــلامي نفـــــ  1اســـــ
 

ــدگاهي  ــد زنـــ ــرم بنـــ ــران جهـــ   2جهـــ
 

ــان ــقاهي  3لنجـــــ ــل قشـــــ  لاري ايـــــ
 

  قوچـــــان 4خـــــاك خراســـــان قيتـــــول
 

ــان  ــير كروچـــ ــوي شمشـــ ــو لالـــ   5لولـــ
 

  تمملــــــوك عــــــرب لنجــــــه كــــــلا
 

 6نرشــــــت عــــــرب هــــــوالي هــــــرات
 

ــلاي  ــل قــــ ــوچ بابــــ ــدهار 7بلــــ   قنــــ
 

ــبزوار  ــمت ســــ ــل ســــ ــل زابــــ  كابــــ
 

  8ســــمت سيســــتان راهــــي رخشــــان   
 

 بدخشـــــان 9ارمـــــن ارمـــــاني بـــــدر  
 

  شــــهر يمــــن شــــار جمهــــور چــــركس
ــان   ــوار آمـــــ ــو بهـــــ ــد ابرقـــــ   بنـــــ

 

ــون   ــا طــ ــران تــ ــه ايــ ــوس 10طايفــ  طــ
ــان    ــزد كرمـ ــا يـ ــير تـ ــه شـ ــم و نرمـ  11بـ

 

ــان ــره دارا  12ســـــ ــمرقند دايـــــ   ســـــ
  ن تركـــــان تردســـــتتكـــــه و تركمـــــا

 

ــارا   ــخ بخـــــ ــل بلـــــ ــوچ بابـــــ  بلـــــ
ــت   ــاده مسـ ــوي بـ ــك ژ بـ ــام اوزبـ  13احشـ

 

ــوت ــاخ   14يمــ ــازاق قلمــ ــوكلان قــ   15كــ
 

ــاخ  ــول قلمـــ ــنج قيطـــ ــان اورگـــ  گرگـــ
 

ــرداران  ــان ســــ ــي ســــ ــور فتــــ ــدران    فطــــ ــا مازنـــ ــترآباد تـــ ــهر اســـ  16شـــ

                                                      
خرسـاوي، خرسـان يـا    : نواحي خشت، كمارج، مردم خرساو و مسلمانان صـاحب رأي ليـري و ليـراوي؛ خرسـاو    . 1

  ).672؛ راوندي، ص135آيتي، ص. (خراسان
  .ناحية جهرم و منطقة زندهاخشمگينان و جنگجويان . 2
  ).نام محلي است بر سر راه اصفهان و شيراز(لنجان . 3
  ).287، ص 1استرآبادي (اي در خراسان  محلي براي استراحت اردو، لشكرگاه و نام قلعه. 4
نـابع  از طوايف عرب ساكن خراسان؛ بـا توجـه بـه م   : لالويخوردند؛  و لالوي، كه شمشيرها را با دندان ميها  لولو. 5

  .اند دورة نادر و پس از آن، سرداران و سربازان لالويي به سبب شجاعت در اين دوره مورد توجه خاص بوده
  .حاكمان عرب، بندر لنجه و كلات، رشت و عرب هاي حوالي هرات. 6
  .قلعه. 7
  ).232، ص2استر آبادي (از محال بلوچستان : رخشان. 8
  )58مينورسكي، ص(شاه جهان و پس از وي اورنگ زيب  از ايلات افغانستان در زير سلطه: بدر. 9

  ).648، ص2افشار، ج(از بلده هاي بيرجند : طون. 10
  .از بند ابرقو، بم، نرمه شير، تا يزد و كرمان به كمك ما بيايند. 11
كه مخفف پادشاه است لقب داده بودنـد، نـادر    »پاشا«به خاطر اينكه دولت عثماني حكام سرحد خود را : سان. 12
لقب داده كـه مخفـف سـلطان اسـت      »سان«م به عنوان معاملة متقابل حكام سرحدي خود را در بانه و هورامان ه
  )255-254توكلي، ص(

  .طوايف تكه و تركمان و تركان ماهر، خدمتكاران اوزبك كه از بوي شراب مست هستند. 13
  .رگان جاي داشتنداز طوايف تركمن كه ميان اراضي خيوق و رود اترك و دهنه رود گ: يموت. 14
  ).85، ص1حسيني قمي، ج(نواحي قازاق و غلماق در ماوراءالنهر : قاضان و قلماخ. 15
  .جوانان آرام در ميان سلطان و سرداران از شهر استرآباد تا مازندران. 16
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ــد   ــد و بنـ ــل بنـ ــروش جنگـ ــال فـ ــرج بـ   بـ
ــان  ــو لاريجــــــ ــل لولــــــ   ولات آمــــــ

 

ــد  ــوه دورِ دماونـــ ــروز كـــ ــوي فيـــ  1كـــ
ــيلان گيلــــــــك آ ــانگــــــ  ذربايجــــــ

 

ــهريار   ــي ري شــــــ ــار ورامــــــ   خــــــ
  ايــــــل آمــــــارلو طــــــارم و طهــــــران

 

 2ســــابو ســــابلاغ تــــا ســــهند ديــــار    
 3مكـــــري مريـــــوان او هـــــرده زنگـــــان

 

ــه ــروان   4مراقـــ ــه ايـــ ــد اوروميـــ   مرنـــ
ــاد ــاپي 5آب اردوبــــــ ــز چــــــ   تبريــــــ

 

 تفلـــــيس گنجـــــه شـــــماخي شـــــروان
 نهــــر نقشــــه وان تــــا و مــــر قــــاپي    

 

ــان  ــل ارض روم آذربايجـــــــــ   اهـــــــــ
ــه ــاو  6قزلجــ ــزوين كــ ــتانك 7و قــ   ردســ

 

ــالان  ــقاقي شــــــكي قبــــ ــرد شــــ  كــــ
 8مـــــاموي و ســـــهند قـــــلاي اورامـــــان

 

ــار   ــا افشـــ ــر تـــ ــدم قجـــ ــرز مقـــ   مـــ
ــتان  ــي داغســـ ــتان لزگـــ ــر و دســـ   آيـــ
  يزيــــــد ملتــــــان هكــــــاري بلبــــــاس
ــاف   ــه مصــــ ــرد حربــــ ــادر و نبــــ   نــــ

 

 9سايســـته و نـــدان تـــا ســـهنده ســـوار    
ــتان    ــي كردسـ ــرخاب والـ ــمقال و سـ  10شـ
ــناس  ــراني نشــ ــكي نصــ ــيطاني شــ  11شــ

ــاف   ــو قـــ ــه كـــ ــت قلـــ  آوردش و دســـ
 

  
  

                                                      
  .هاي جنگل، فيروز كوه و دور دماوند فروش و سپس همه قسمت از برج بال. 1
تـا  ) اي ميان تهران و قزوين ناحيه: ساوجبلاغ(ورامين، ري و شهريار، سابه و سابلاغ ) يكي از روستاهاي ري(خار . 2

  .ولايت سهند
  .اي در نزديكي زنجان و ابهر نام ناحيه. 3
  .مراغه. 4
  .اي در شرق جلفا نام ناحيه. 5
ا امـروزه بـه شـهر    رفـت؛ ام ـ  تا پايان حكومت عثماني نام قزلجه بيشتر در اشاره به رودي به همين نام به كار مي. 6

  ).142ادموندز، ص(شود  بازاري به نام پنجوين گفته مي
  .دامنه كوه. 7
اين قلعه در شمال شهر هورامان يا هورامان تخت از شالانه تا كـوه پيـر رسـتم واقـع شـده اسـت       : قلعة هورامان. 8
  ).720-719هورامي، ص(
  .ه سهند سواراناز نواحي مرزي قاجار تا افشارها و سايسته وندان تا ناحي. 9

  .و سرخاب همراه والي كردستان) والي داغستان(آتش به دستان در لزگي و داغستان و شمخال . 10
يا حكـاري و يـا   (حكاريان : مردم پيرو آيين يزيدي، هكاري، بلباس، شيطاني، شكي و نصراني ناشناس؛ هكاري. 11

كردستان در پيوستگاه مرز ايـران؛ زمـين ايـن    اي در شمالي ترين بخش جزيره و خطه ايست در  نام قبيله) هكاري
اي از كردها در نواحي آلاوي و پشدرند؛ و يا فدراسيوني از قبايـل   نام طايفه: خطه قابليت زرع و كشت ندارد؛ بلباس

  ).158ادموندز، ص(دادند كه سليمان پاشاي بابان آنها را از منطقه راند  كُرد كه سواره نظام زبده نادر را تشكيل مي
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  حمله به هند
پردازد؛ اما پـيش از بـازگويي    خان پس از اين به بازگويي حملة نادرشاه به هند مي الماس

كلي از نواحي كـه نـادر در    يجنگ و رودررويي نادرشاه با محمدشاه پادشاه هند، تصوير
  .دهد حمله به هند تصرف و غارت كرده، به دست مي

ــتان    ــان داغسـ ــامان سـ ــردش سـ ــا كـ   سـ
ــار دا و  ــد يلغــ ــپاي تلــــخ تنــ   تيــــپ ســ

ــر    ــه گيــ ــرحدان آوردش نــ ــمت ســ   ســ
  ملتــــــاني ملــــــت آتــــــش پرســــــتان
  بــــنكش بنكيــــان ســــگان ســــگ ســــار
ــاچين   ــمت مـــ ــان و ســـ ــتم ياونـــ   ســـ
ــاد    ــر بـ ــردا و زيـ ــرت سـ ــان گـ ــهر زنـ   شـ
ــار  ــردش يختصــ ــرحدان كــ ــرحد ســ   ســ
ــت  ــاران آوردش نزفـــــ ــه شـــــ   ناحيـــــ
ــين  ــت كـــ ــا و شورشـــ ــليمان آســـ   ســـ
ــاد  ــان آبــ ــا جهــ ــتان تــ   ملــــك هندوســ
  زلزلـــــــــه زاري زايلـــــــــه اســـــــــير
  نـــــازك نازكـــــان اســـــمري اســـــمر   
  اهـــــل هندوســـــتان غـــــارتي خيـــــزان
ــوش  ــرده  پــــلاس پــ ــردن  پــ   دوار و  گــ

 

ــتان   ــواي هندوســ ــر هــ ــه ســ  آوردش نــ
 ســـرواز بـــي نـــه ســـمت ســـرحدان هنـــد
 كابـــــل و ذابـــــل لاهـــــور كشـــــمير   
ــتان  ــارج داســ ــت خــ ــاو پرســ ــر گــ  گبــ
ــوار   ــي زنگـــ ــبش زنگـــ ــل و حـــ  جنگـــ
 ســـــردا و ســـــامان ســـــرحدان چـــــين
 يلغــــار دا و شــــهر شــــاه جهــــان آبــــاد 
ــتار   ــل كشـــــ ــير و قتـــــ  و ورده اســـــ
ــت     ــر و نفـ ــون آيـ ــامان چـ ــوزناش سـ  سـ
ــين  ــان آورد و نگـــــ ــايف طايفـــــ  طـــــ
 گــــرتش گيژيــــان خــــاكش دا و بــــاد   
 واويـــــــلاي ولات لاهـــــــور كشـــــــمير
 كيشــــــان و اســــــير قــــــازاخ قجــــــر
 ژ شـــــور شمشـــــير شـــــيران گريـــــزان
ــدوش    ــل نـ ــاك و گـ ــيون خـ ــين شـ  و شـ

 

  
  ترجمه

ز آن در سـرش هـواي حملـه بـه     ـ شكوه و جلال سلطان داغستان را نابود كرد و پس ا 
ــ  . ور شـد  ، به سمت سرحدهاي هند حمله)رحم بي(ـ با سپاه تلخ و تند . هندوستان افتاد

] همچنـين [ــ  . نادر نواحي سرحدي چون كابل، زابل، لاهور و كشمير را به چنـگ آورد 
ــ  . هاي گاوپرسـت و بيگانگـان   كردند، گبر مردمان ملتان كساني كه آتش را پرستش مي

. )سـياه (گونه  هاي زنگ ها در جنگل و زنگي يان از بنكش همچون سگان ولگرد، حبشيبنك
ـ نادر شهر . و حتي به نواحي سرحدي چين هم سر زد. ـ ظلم و ستم او به ماچين رسيد

جانبـه بـه شـهر     اي همـه  زنان را گرفت و سرهاي زيـادي را بـر بـاد داد و سـپس حملـه     
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حي سرحدي را غارت كرد، اسـيراني گرفـت و قتـل و    ـ نادر نوا. آباد صورت داد جهان شاه
ـ شـهرها را بـه زيـر سـلطة خـود آورد و آن منـاطق را آتـش زد،        . كشتار به راه انداخت

گونه با شورش كينه، همة طوايف را در  ـ سليمان. ور شود همچون آتشي كه با نفت شعله
نبردهايي تصرف كرد و آباد را در طي  ـ از سرزمين هند تا جهان. زير سلطة خود در آورد

اي از  ــ زلزلـه  . ها را با خاك يكسان كـرد  سپس خاك آن را بر باد داد، يعني آن سرزمين
هاي نازپرورده  ـ محبوبه. وزاري اسيران و افسوسي از ولايات لاهور و كشمير بلند بود گريه

ــ  . دندش ها و قاجار اسير شده و بر روي زمين كشيده مي گون، از سوي قزاق گندم و سبزه
ــ پـرده و   . غارتي براي مردم هندوستان رسيده كه از شور شمشير شيران، فراري شـدند 

  .ريختند پلاسي بر گردن پيچيده بودند و با گريه و زاري خاك و گل بر دوش مي
تا اين مرحله از جنگ نادر شاه هنوز با سپاه اصلي هند درگيري پيـدا نكـرده اسـت،    

راه سپاهش براي دست يافتن بر قلمـرو اصـلي حكومـت    بلكه وي شهرهايي را كه بر سر 
پـس از تصـرف نـواحي    . اند، مورد تاخـت و تـاز قـرار داده اسـت     مغولان هند قرار داشته

  . شود قراول سپاه محمدشاه مي مذكور، نادر وارد نبرد با پيش
  

ــاد   ــه فريــــ ــان زلزلــــ ــا فغــــ   خروشــــ
ــاه    ــد هانــ ــا صــ ــاه هانــ ــن شهنشــ   واتــ
  ســــرداري ســـــردان ژ ســــمت ايـــــران  

  بــــــي راهــــــن ژ راه بــــــين ردببــــــر 
ــرد    ــير كــ ــل اســ ــاران قتــ ــيونا شــ   شــ

ــيرن    ــيم شـــ ــوني غنـــ ــوار خـــ  خونخـــ
ــاني   ــار رداي ربـــــ ــانش ژ نـــــ   پوشـــــ
  جويــــاي قصاصــــن دودش نــــه دلــــن   
  بـــــــرد بنچينـــــــه ولات دا و بـــــــاد  
ــين    ــا و قـ ــنفت خروشـ ــاه شـ ــد شـ   محمـ
ــاك  ــالا و خـــــــ   ژ دود دوران دل مـــــــ
  فرمــــا و جــــارچي چابــــك چاوشــــان   
  جــــــار دان و ســــــپاي ســــــرهنگانوه  

 

ــه قــ ـ  ــيان نـ ــاه و داد رشـ ــد شـ  اپي محمـ
ــاه    ــد توانــــ ــابر نمنــــ ــر جــــ  ژ جبــــ
ــران  ــرد ويـ ــدش كـ ــرحدان هنـ ــمت سـ  سـ
ــرحد    ــامان سـ ــمكوي سـ ــرد و سـ ــا كـ  سـ
ــرد   ــردون ويــــ ــم زور ژ گــــ  زاري ظلــــ
 نـــه خـــداش منظـــور نـــه راش نـــه ويـــرن
 هرمــــــــان و آئــــــــين نامســــــــلماني
 قهـــــر قصـــــت قـــــين قتـــــل قـــــاتلن
ــاد    ــان آبـ ــي جهـ ــد پـ ــا و جهـ ــا جوشـ  هـ
 گــــرتش لــــب ويــــش و دنــــدان كــــين

ــ ــاخون خرقـ ــاكو نـ ــرد چـ ــانش كـ  ه خفتـ
ــان   ــا خروشـــ ــاهي جوشـــ ــزا هيـــ  خيـــ
ــانوه  ــر خيــــــل نهنگــــ  گــــــيلا و ســــ
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  ترجمه
سپس آنهـا بـه سـپاه    . اي از فرياد و هياهو برخاست ـ از سپاه نادر خروش، فغان و زلزله 

و گفـت كـه اي    ]يكي از سربازان محمدشاه براي او خبر برد[ـ . ور شدند محمدشاه حمله
ـ سرداري . ز ظلم اين ظالم نيرويي براي ما باقي نمانده استشاهنشاه به فرياد ما برس، ا

ـ او همچون ببري . از طرف ايران ظهور كرده و نواحي سرحدي هند را ويران كرده است
به اين خاطر نظم سرحدات را . است كه راه را گم كرده و از راه راست منحرف شده است

. فرادي را مقتول و اسير كـرده اسـت  ـ شهرها را غارت و ا. با سم اسبان ويران كرده است
ــ وي خونخـواري خـونين،    . به حدي كه صداي زاري، ظلم و زور او از آسمان گذر كـرد 

ــ  . نه خدا را در نظر دارد و نه راهش را به يـاد دارد ] در كار خود[دشمن و شير است و 
ــ  . دعباي خداشناسي از جنس آتش پوشيده در حالي كه دين و آيين نامسـلماني را دار 

كردن اسـت   هاي گذشته در دلش باقي مانده، به دنبال قصاص به خاطر دودي كه از زمان
ـ سنگ بنياد ولايات را بر باد داد، و . عامِ قاتلان است و با حالت قهر و خشم به دنبال قتل

ـ محمدشاه بـا شـنيدن ايـن سـخنان از     . ور شد آباد حمله با خشم و تكاپو به سوي جهان
ــ از دود زمانـه كـه از ايـن     . هـايش را گرفـت   رآورد، و با دندان خشم لبخشم فريادي ب

و با ناخن جامه و خفتان خود  1ها برخاسته بود، محمدشاه دلش را بر خاك ماليد، ويراني
آنهـا بـا هيـاهو و جـوش و     . ـ به جارچيان چابك و نقيبان لشكر دسـتور داد . را پاره كرد

گرد آمدن سرهنگان سپاه جار زدنـد و همچنـين   ـ براي . خروش برخاسته و آماده شدند
  .جو كردند و براي پيدا كردن سپاه نهنگان شروع به جست

  
  جمع كردن محمدشاه هندي و جنگ كردن او با نادر قشون

  قـــاو كـــردن و قهـــر كـــي كيـــانوه    
ــرداري   ــاه سـ ــر جـ ــا هـ ــزا خروشـ   خيـ
  جوشــــيا و جــــوش موجيــــا مــــردان
  غوغــــا خيزيــــا صــــداي هــــاژ واژ   

ــيران  ــبخون شـ ــت شـ ــي شورشـ   جنگـ

ــانوه  ــي بيـــ ــين هـــ ــي داد هـــ  هـــ
 ســــرداري صــــاحب هــــزار هــــزاري 
 پوشــــا ســــرزمين صــــاحب نبــــردان
ــاژ  ــياه قـ ــپاي سـ ــف آرا سـ ــفدا صـ  صـ
ــي   ــي زنگــ ــان حبشــ ــي زنگيــ  زاغــ

                                                      
  .كنايه از ناراحت و عصباني شدن: دل بر خاك ماليدن .1
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ــان   ــين جنگــي جنگي ــا جــم جــم ب   جم
ــاپي دارات دارا  ــيا نقــــــــ   رشــــــــ
  محمـــد شـــاي هنـــدي ديـــا و لشـــكر
ــرد    ــرم ك ــل ك ــوي مي ــان و ك ــل ك   كلي

ــور پـــي تمـــيس تيـــپ   ــا و گنجـ  فرمـ
ــال     ــنج و م ــو گ ــيم كوك ــا زر و س  بخش
 آوردش اســــــباب كــــــار كيانــــــان 
ــوهري    ــن ج ــولاد جوش ــين پ ــار آئ   چه
ــدوز   جوشـــــن جـــــوهري زره زر انـــ

  ولـــك ريـــزخفتـــان مخملـــي قـــتلاو پ
ــر زور    ــان پــ ــو كمــ ــاخ طلاكــ  قلچــ
  ســپر پوســت گــرگ طــوپز دانــه دار    

ــنگ     ــتش س ــر تخ ــو تي ــلا ك ــگ ط  تفن
ــان    ــدو بحريــ ــور آورد بــ ــر آخــ  ميــ
ــول   ــعدان منجـ ــم سـ ــم نـ ــي نـ   جهتنـ
  كميـــــت كرنـــــد گهـــــر كيلانـــــان
ــمندان   ــياه ســ ــرخن ســ ــياه ســ   ســ
  تالـــــه تازيـــــان بحـــــري بـــــاهوان
  دا و ناميـــان ســـپاي تيـــپ طـــوس   
  خورتمـــان فيـــل جنگـــي بـــي دريـــغ

ــا ــگ سـ ــي درنـ ــي بـ ــيلان جنگـ   زنا فـ
  قــــرار دا و شــــون طنطنــــان تيــــپ

ــگ    ــگ رن ــداغ رن ــا ســپاه ســان بي  جوش
 نالــــه كرنــــا گرمــــه طبــــل كــــوس 
  ژ ســهم ســـنگين ســپاه ســـياه زنـــگ  
  ســــرمه ســــتوران ســــان سركشــــان

 قيقــــه قيــــاقوي قــــاو قــــال قيــــل 
  قيـــژ قـــاژ قـــين هنـــدي ســـياه قـــاژ 
ــاژ هنـــدي و ســـندي  ــياه قـ   ســـان سـ

ــاو   ــان تـ ــون طوفـ ــاوا چـ ــالش يـ   ياسـ

ــان   ز ــي زنگيــ ــان زنگــ ــي زاغيــ  اغــ
ــارا  ــم ونــ ــوق علــ ــه طــ ــه زربــ  زربــ
 هـــواي حـــاتمي ســـرواز كـــرد ژ ســـر 
 بنــــــا و بخشــــــان داد درم كــــــرد

 وركنــد خزانــان منــده اورنــگ زيــب     
ــال  ــدر حــ ــلا قــ ــروار طــ  زر دا و خــ
 پوشـــــا و انـــــدام نـــــامي جوانـــــان
ــري  ــه احمــ ــارك خاصــ ــود خيــ  خــ
 ذوالـــق زر افشـــان ســـنان ســـر ســـوز
ــونريز  ــداره خــ ــوري قــ ــيف لاهــ  صــ

ــا  ــدنگ خ ــور  خ ــم م ــاچي چش ــر ج  را ب
 تبـــرزين تيـــز خنجـــر بـــي مـــدار    
ــگ   ــان فرنــ ــدار فرمــ ــه تابــ  طپانچــ
ــان     ــي جهري ــد خيــز جنگ ــران جل  جي
ــول   ــر زنگـ ــري مـ ــه بحـ ــه جليفـ  جلفـ

ــان   ــاني چرمــــك جيرانــ ــود كيــ  كبــ
 نيلــــــه نيلنگــــــي آلان كمنــــــدان

ــاهوان   ــو يـــ ــيلان آهـــ ــود كـــ  كبـــ
ــوس   ــت منكلــ ــيلان مســ  آوردش فــ
 بنــد كــردن پيوســت و المــاس تيــغ    

 دش و پـيش جنـگ  پي معركه مـرد كـر  
 كيشان توپ خانـان منـده اورنـگ زيـب    
ــگ   ــگ آرا و جن ــوس جن ــل ك ــه طب  دان
ــوس   ــل منكلــ ــان فيــ ــره عرابــ  جيــ
ــوان ارژنـــگ  ــو اكـ ــون ديـ ــان چـ  داويـ

 لرزيـــــا كيـــــوان كـــــاو كهكشـــــان 
ــل   ــه فيـ ــرك نالـ ــميتان نـ ــهنه شـ  شـ
ــاژ واژ    ــه هــ ــتوران هنــ ــهنه شــ  شــ
 ســـياه زنگيـــان چـــون رعـــد جنـــدي 
ــي و آو   ــش بــ ــه دار زالــ ــاني زالــ  يــ
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ــاو ــوار ي   ا ســان صــف چــون بحــر خونخ
 فــيلان پــيش و پــيش جيحــون جنگــي  
ــيران  ــت شـ ــجاع شورشـ ــادر دي شـ   نـ
ــان  ــان زرينـ ــان چوگـ ــارچي چاوشـ   جـ
  خيـــزا هـــي اتـــلان ژ ســـاقي ســـامان 
  ســــان دا صــــف آرا ســــپاه سراســــر
  اجل چون سـاقي جـامي مـي نـه دسـت     

ــي    ــاده فروشـ ــزه بـ ــرد و مـ ــت كـ  دسـ
  قــــابض و غضــــب آمــــا نــــه ميــــان
  ســــان ســــپاهش دانــــه شصــــت دل

ــ ــين ش ــه شورشــت ك ــامان ب   يطان دا س
ــر بــــي پــــي  ــر دو بحــ ــدرا برابــ   مــ

ــو    ــان ديــ ــروش داويــ ــه خــ  ژ خينــ
  ســــوز سرســــنان ســــان قوچاخــــان
  قبــــه اســــپران ســــان ســــرداران   
ــا نـــال طـــوز پـــاي فـــرس    ژ گـــرد پـ
ــم    ــوف طـ ــاري طـ ــاوان تـ ــوز تـ   ژ طـ

ــدان    ــي ميـ ــواران چرخچـ ــك سـ  چابـ
ــبلان    ــه طـ ــنج گبركـ ــاز سـ ــه سـ  دانـ
ــران     ــادره ايـ ــش نـ ــا واتـ ــد شـ  محمـ

ــه  ــاواي ن ــپ  ي ــان تي ــاحب س ــائي ص  ج
 نپرســـاي حـــوال جنگـــي جنگيـــان    
ــي    ــيلان جنگــ ــدان فــ ــه ميــ  آرو نــ
ــوار   ــپاي زنگــ ــردار ســ ــان ســ   و ســ

 ســلم طــور آســا ســپات نگــون كــم      
ــيران   ــور شـ ــو و شـ ــرعي بـ ــرط شـ   شـ
ــت دا  ــاورين و كاپولــــ ــز بــــ   لا يــــ

ــران       ــل اي ــه اه ــت ن ــده بي ــا زن ــر ت  ه

ــه ــار 1ســمت ســر طــوقش ن ــادر دا دي  ن
 جوشـــــا خروشـــــا نهـــــر نهنگـــــي
 هـــــي كـــــرد و داواز داوي دليـــــران
ــان  ــاوس پرينــ ــان طــ ــاو جارچيــ  قــ
 خروشـــا خـــروش چـــون بحـــر عمـــان
 ايـــــران و هنـــــدي مـــــدرا برابـــــر 
 آمــان نــه مــابين دو فيــل سرمســت    
ــي     ــاو خاموشـ ــان خـ ــه بنوشـ ــا كـ  تـ
 وانــــا فــــرد فــــوت نــــامي ناميــــان 
ــرده خـــاك گـــل  ــو پـ ــه بنوشـ ــا كـ  تـ

 بــــه زمــــين قضــــا ژ قــــدرت وارا  
 نـــه مـــوج ميـــدان خيـــزا هيـــاهي    
ــو   ــا غريـــ ــر خروشـــ ــه نفيـــ  ژ نالـــ
ــان   ــاغ چراغـ ــيف چـ ــاو صـ ــه سـ  بريقـ

 بيزنــــان زينــــت ســــان ســــتاران    
 كي كي كي نيشان نه هندي و هنـدوس 
 ســـما و ســـرزمين مايـــل بـــين و هـــم
ــدان    ــه مي ــا ن ــار كيش ــا ش ــر ب ــور ش  ش
ــولان   ــرد و ج ــت ك ــوس دس ــل منكل  في
 شــــير شــــر آشــــوب داوي دليــــران

ــه ملــك م  ــازين ن ــب  مت ــگ زي ــده اورن  ن
ــان   ــرب زنگيـــ ــاي ژ زور ضـــ  نترســـ
 و ضــــرب شمشــــير شــــيران زنگــــي
 كـــار پيـــت كـــردن پـــري يادگـــار    
 تــا توانــات بــو طونــات و طــون كــم     
ــك ايـــران      ــا ملـ ــغ تـ ــازوت و تيـ  بتـ
 ســر كــر بگيــژ نــه جــاي حولــت دا     
ــران   ــرد داوي دليــــ ــوازي نبــــ  نــــ
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ــن   ــي وســ ــراي قرائــ ــادر وات قــ   نــ
  ايمـــــه تـــــو نـــــديم لاف گزافـــــي

ــنن   ــراد نردشـــ ــش نـــ ــرد ويـــ   نـــ
  گـــردش گـــردان گـــردش گــــردون   
  بازيچـــــه بـــــازار دون دونـــــا دون  
  هنــــي چــــه حاصــــل ژ لاف گــــزاف
  منــازه وي تيــپ ســپاي شــوه زنـــگ    
ــاران   ــر ديــ ــزون ژ ســ ــفق مخيــ   شــ

ــاري   ــون پروردگــــ ــاالله و عــــ  انشــــ
  كـــاري كـــرو پـــت بـــو و داســـتان    
  هنـــد و ســـند و وتـــور كـــرو يختصـــار
ــدا    ــاور و پيشـ ــين بـ ــاي قـ ــر قضـ   قهـ
ــدا  ــا و همــ ــادر آمــ ــه واتــــش نــ   يــ

ــ ــب جوشــا تيــپ طــوس ن ــر دو جان   ه ه
ــيلان جنگـــــي آوردن او پـــــيش   فـــ
ــيران  ــپ شـ ــرد و تيـ ــاوش كـ ــادر قـ   نـ

ــپر    ــت دان و اســ ــادره دوران دســ  نــ
ــي   ــي نهنگــ ــران جوشــ ــيران ايــ  شــ
 محمــد شــاه هــي كــرد و تيــپ هنــدي  
ــم   ــيان و هـ ــوار جوشـ ــر خونخـ   دو بحـ

ــرداران     ــان سـ ــير سـ ــرب شمشـ  و ضـ
ــن      ــا ژ تـ ــر و پـ ــان سـ ــور ريزنـ  و وتـ

ــاف   ــون ت ــون چ ــاف خ ــزا ت ــالان خي   ه
ــزاره     ــان هـ ــيف سـ ــوق صـ ــا طـ   طقـ
ــين    ــرب كـ ــرب ضـ ــاهي حـ ــاو هيـ   قـ
ــر دال    ــان پـ ــق پيكـ ــرب زلـ ــه ضـ   زلـ
  طروقــــه طــــوپز شورشــــت ششــــپر
ــنج    ــاده لـ ــاد بـ ــپ بـ ــاو تيـ ــوق تـ   طـ

 جــــوش جزايــــر قــــاو قــــال قيــــل 
ــرب زور دس    ــيف ضـ ــرق صـ ــرق بـ   بـ

 كس هـر او كـس پـي بـي كـس كسـن      
 نــــاوريم ژ ســــر خشــــم خلافــــي   

 ورو چــيشتــا ژ بختمــان چــيش مــا   
ــون   ــر افسـ ــر مكـ ــي واز پـ ــرخ چپـ  چـ
ــرنگون     ــي س ــي ك ــه ك ــو طنطن ــا خ  ت
 يــه مــن يــه هنــدي يــه عرصــه مصــاف 
 بترســـه ژ شـــوق شـــعله شـــفق رنـــگ
ــتاران   ــان ســ ــپاي ســ ــالون ســ  ممــ
ــاري   ــي يادگــ ــازون پــ ــاري بســ  كــ
 نـــه تـــو بمـــانين نـــه هندوســـتان    
 بخيــــز و نــــه جــــاش كــــول زره وار
ــدا   ــه جيشـ ــزل نـ ــون قـ ــان بوانـ  قاضـ
ــدا    ــوز طمـ ــرد و طـ ــران كـ ــرس فـ  فـ
 كيشـــا كرنــــا ژنيـــا طبــــل كــــوس  
 رو نيـــا نـــه تيـــپ ببـــر بـــي انـــديش 
ــران  ــردش او تيـــپ داوي دليـ  هـــي كـ

ــور     ــت ن ــا كف ــيف جوش ــاو ص ــا س  كيش
 رونيـــــان و رزم فـــــيلان جنگـــــي   
ــدي   ــد جنـ ــون رعـ ــوم چـ  آوردن هجـ
 ســــما و ثريــــا پوشــــا پــــرده طــــم

 ســــر بــــي و ريــــزان واد بهــــاران    
ــه ون  ــزان واد ولكــ ــي و خــ ــر بــ  ســ
 نـــه جـــرگ جامـــه غـــزا خيــــالان    

ــقا  ــداره شــ ــر قــ  شــــوق شــــور قهــ
 ســـــاو سرســـــنان تـــــاو تبـــــرزين
 فـــــران فنـــــدوق نـــــاواك ناحـــــال
 شـــراقه ســـپر شـــاناي شـــور شـــر    
ــج   ــل زاغ زيـ ــكن زيـ ــف شـ ــوپ صـ  تـ
 شورشــت شــيران زيــره ضــرب فيــل    
ــگ فــــرس    ــران برمشــــي ژ تنــ  فــ
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 پــــران پــــر دال ذولــــق زور مشــــت  
ــب      ــداره غضـ ــين قـ ــر قـ ــت قهـ  قصـ
ــگ    ــه تفنـ ــر تخـــش طپانچـ ــاژه تيـ  قـ

ــن ــاده لــ ــاژه بــ   ج تــــوپ جزايــــرهــ
  نبــــرد نالــــه مــــوج تيــــپ طــــوس

ــم   ــيان و هـ ــرهنگ جوشـ ــان سـ  دو سـ
 ريــزان چــون تگــرگ ســران هيــاهي     
ــون      ــيخ جيح ــه ب ــگ ن ــي و ري ــرق ب  ي
ــدارا   ــي مـــ ــان و بـــ ــاقي بحريـــ  بـــ

 

ــت    ــيش ژ پشـ ــران ژ پـ ــروا پـ ــي پـ  بـ
 بــــرق بــــي مــــدار ژ مــــرد مركــــب 
ــنگ     ــنان س ــر س ــر س ــر ب ــرگ جگ  ج
ــاير     ــاير و بـ ــان بـ ــرد توپـ ــان كـ  داغـ

ــوس  م ــل منكلــ ــاف فيــ ــه مصــ  عركــ
 طغيـــان كـــرد غضـــب ريزيـــان و هـــم
 خــون مــالا ســران چــون بحــر بــي پــي 
 بدو چـون بحـري كفـت نـه مـوج خـون      
ــارا    ــه س ــرد ن ــاحب رو ك ــي ص ــالي ب  خ

 

  آخــــــر خروشــــــان نــــــادره دوران
ــي      ــان زنگ ــه س ــان ن ــير روني ــون ش  چ
ــران     ــادره ايـ ــرد نـ ــن نبـ ــيلان ديـ  فـ
ــار   ــزان و تــ ــيران گريــ ــرزان ژ شــ  لــ

ــاو   ــورگيلان و ت ــدي ه ــد جن ــون رع   چ
 

ــره ــوران   1نع ــوم ه ــد هج ــون رع  دان چ
ــي    ــيلان جنگـ ــورت فـ ــر قـ ــه قهـ  دانـ
 نـــه پـــروا ژ فيـــل نـــه شـــور شـــيران 
 خروشـــان و خشـــم فـــرار بـــين فـــرار
 رو كـــردن و تيـــپ ســـردار هنـــدي   

 

ــزم  ــر قلــ ــار   2و قهــ ــان دمــ  كردشــ
 نـــادر ژ غضـــب چـــون شـــير جنگـــي  
ــادر    معبـــــود موجـــــود و امـــــر قـــ
  و گيـــژ گردشـــت گـــردان گــــردون   

  ران و المــــاس تيــــغ شــــيران ايـــ ـ
ــار مــار      ــردن ت ــا ك ــد ش ــردان محم   م
  يــــاري هشــــت چــــار آوردن او يــــاد

 چنـــــد منكلوســـــي آوردن ژ فيـــــل 
  چنــد كلــه منــار كــرد ژ هندوســتان    
  جهـــان آبـــادش هـــم كـــرد يختصـــار 
ــاد  ــه و فريــ ــزان زايلــ ــر لا خيــ   ژ هــ

 نــــو بــــر نهــــالان جمــــين قمــــري 
ــمري   ــبزي اســ ــان ســ ــازك نازكــ  نــ
ــري   ــان عنبــ ــان زلفــ ــد كلافــ   كمنــ

 ســان ســپاي هنــد كــردن تــار مــار     
ــان زنگـــــي   دانـــــه طنطنـــــه تيپـــ
ــادر   ــاه و نــ ــتش بخشــ ــتح فرصــ  فــ
ــون   ــي نگـ ــبش بـ ــله حـ ــان سلسـ  سـ
 تيــپ طمطــراق هنــدي كنــد ژ بــيخ    
 و ضــــرب شمشــــير حربــــه كــــار زار
ــاد   ــان آبـ ــا جهـ ــردن تـ ــتش بـ شكسـ

ــل   ــان آوردن و ديـــ ــد ژ زنگيـــ  چنـــ
 تــــا مــــانو و يــــاد پــــري داســــتان  

 ورده اســــــير و قتــــــل كشــــــتارو 
ــداد   ــي داد بيــ ــان هــ ــداي الآمــ  صــ
 صــــاحب عصــــمتان پــــرده پــــروري
ــتري  ــره مشـ ــان زهـ ــيد جمينـ  خورشـ
 زيــــره زار شــــيرين شــــهد شــــكري

                                                      
  .قرطوم: اصل. 2  .در نسخة اول نفر و در نسخة سوم نعره: اصل. 1

2 .  



191 
  قــاره شبـه

  بازخواني حملة نادرشاه به هند مقاله
 

ــ ــي زنگيــ ــزانزنگــ ــه كنيــ   ان خاصــ
 خاجـــه غلامـــان والا حريـــر پـــوش    
ــران  ــير داوي دليـــ ــان و اســـ   كيشـــ

 خزينــــه غــــارت روبيــــه هنــــدي    
ــوري   ــيف لاهــ ــواهر صــ ــنگ جــ  ســ
 ديبــــاي دكنــــي پارچــــه زر كشــــي 
  كتـــــان كابـــــل ســـــوف ســـــوادي

ــاراج    ــامي و تــ ــداران نــ ــردن نامــ  بــ
ــارون   ــال هـ ــين ژ مـ ــيران غنـــي بـ  شـ
ــير     ــه اسـ ــارت خزينـ ــرد غـ ــادر كـ   نـ

ــاريآوردش بــــه دســــت دانــــه د   يــ
  چنــد فيــل مغــرور مســت منكلــوس    

  راهـــي كـــرد هنـــدي ســـكش دا رواج 
  خــلات دانــه دوش محمــد شــاه هنــدي 

  فرمـــان و دســـت ببـــر بـــي انـــديش  
ــران     ــامي دليـ ــه نـ ــه جرگـ ــار دانـ  جـ
ــپ      ــاو تي ــا ت ــوس جوش ــل ك ــه طب  دان
ــره دا و دو   ــان قطـــ ــت افغـــ   و قصـــ

ــار   ــد يلغــ ــم و جهــ ــا و خشــ  خروشــ
 افغــــان خروشــــان و بــــي مــــدارا    

  ان سرمســـتجوشـــيان و جهـــد شـــير
ــر    ــپاه برابــ ــف آرا ســ ــف دا صــ   صــ

 

ــزان  ــمت عزيـ ــان عصـ ــگي خاصـ  خاصـ
 ضــرب ســر زركــش حلقــه در نــه گــوش
ــران   ــيران ايــ ــان شــ ــالان بردشــ  مــ
ــر ســـندي     ــر مهـ ــرفي سـ ــه اشـ  بطـ
 زيبــــا ذابلــــي شــــال كشــــموري   

 نكشـــــيبادلـــــه بابـــــل ســـــبزي ب
ــادي   ــر بـ ــد زيـــب زيـ ــار هنـ ــم كـ  قلـ
ــاج  ــت ژ تــ ــنعم ژ تخــ ــان مــ  مفلســ
 مــردان ممنــون بــين ژ گــنج قــارون    
 محمــد شــا و ديــل آوردش نــه گيــر    
 تخــــت طاووســــي خيمــــه مــــرواري

ــوس     ــپ ط ــپاي تي ــان س ــوگير كردش  ن
 بســــتش و مــــردم و خــــرج خــــراج

 ســـپردش و دســـت هنـــدي و ســـندي 
 تمـــام هندوســـتان ســـپردش و پـــيش 

ــه ســمت   ــواي ن ــرد ه ــار ك ــان ايمج  افغ
 كيشــا تــوپ خانــان منــده اورنــگ زيــب

ــو    ــه شــ ــه روژ نــ ــدارا نــ ــرد مــ  نكــ
ــدهار   ــلاي قنــ ــه دور قــ ــل دانــ  قبــ
ــارا     ــه س ــا ن ــف كيش ــان ص ــود س  محم
ــت   ــدي زبردسـ ــت قنـ ــان قصـ  قصاصـ
ــر   ــير نــ ــه شــ ــا وينــ ــادر خروشــ  نــ

 

 
  ترجمه

با حالت خشمگينانه فرياد زد كه سرداران را باز گردانند و با داد و فريـاد   ]محمد شاه[ـ  
خروشيدند، سرداراني كه  ـ سرداران از هر طرف برخاسته و مي. ت كه آنها بازگردندخواس

به جوش و خشـم   ]به خاطر فراواني[ـ موج مردان . هر كدام، صاحب هزاران سرباز بودند
وصـدا، غوغـا و    ـ سـر . و آنها كه در نبرد توانا بودند تمام سرزمين را پوشيده بودند. آمدند

ـ . هاي سپاهي را كه مانند پرندة قاژ سياه بود، منظم كردند و صف هياهوي آنها بلند بود
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پوست  شورش و شبيخون شيران جنگي، زنگياني كه مانند زاغ سياه و حبشياني كه سياه
ـ همة كساني كه در جنگيدن مهارت داشتند و هم آنهايي كه ماننـد زاغ و زنگـي   . بودند

خاطر شأن و شوكت دارا در مقابل او قرار  ـ همه وارد شده و به 1.سياه بودند، جمع شدند
ـ محمدشاه هندي . ها را در جاي خود مستقر كردند ها و پرچم گرفتند و با سروصدا طوق

ـ كليـد كـرم و بخشـش را      2.نگاهي به لشكر انداخت و هواي حاتمي از سر او جـدا شـد  
ــ بـه گنجـور    . بخشـيد  ها را مي بيرون آورد و ميل به بخشيدن كرد و از روي عدل درهم

زيب را  مانده از اورنگ هاي باقي جهت آمادگي و روحيه دادن به سپاه دستور داد كه خزانه
ـ زر و سيم و كوه گنج و مال را به لشكر بخشيد، زر را به وزن خروار و طلا را به . باز كند

 ـ وسايل جنگ كه ساخته كيانان بود، آورده و آن را بر تـن جوانـان  . اندازة كافي بخشيد
ـ چهار آئينه از جنس فولاد و جوشن به رنگ جوهر، خـُود و خيـاري كـه    . نامدار پوشاند

ـ جوشن جوهري كه با زر روي آن را زراندود كرده بودند و . مخصوصاً به رنگ سبز بودند
ــ خفتـان از   . هايي كه نوك آنهـا را تيـز كـرده بودنـد     افشان كرده و نيزه هايي كه زر زلق

ريـزي شـده، شمشـير لاهـوري و قـدارة خـونريز وجـود         ه پولـك جنس مخمل و قتلاو ك
رد بـا زه    كوب شده و كمان پر زور و خدنگي كه سنگ خارا را مي ـ قلچاق طلا. داشتند بـ

دار،  ـ سـپر از جـنس پوسـت گـرگ و تـوپز دانـه      . رفت كماني كه چشم مور را نشانه مي
آن از سنگ بـود و تپانچـة   ـ تفنگ طلاكوب كه تير تخش . مانند تبرزين تيز و خنجر بي

هاي بحرپيما را آورد كه همچون آهو تيـزرو،   ـ مير آخور اسب. براقي كه ساخت اروپا بود
هايي كه جهنده و هماننـد دو سـتارة مشـتري و زهـره      ـ اسب. جنگي و خشمگين بودند

هاي سركش،  ـ اسب. رسيد كه زين آنها تا زانوي آنها مي درحالي. كردند جنب و جوش مي
هـاي گوهرماننـد و لاجـوردي كـه مخصـوص شـاهان اسـت و         د و قوي، با رنگ غلافزر

ـ با رنگ سياه و قرمز و يا سـياه و زرد و همچنـين لاجـوري    . همچون آهوان سفيد رنگ
هـاي تـازي و بـازواني     ـ با كمرهايي همچون كمـر اسـب  . هاي قرمزرنگ  رنگ با كمند كم

رنـگ كـه هماننـد آهـوان يـاهو       لاجـوردي  هاي هاي دريايي، با غلاف همانند بازوي اسب
  ـ اين وسايل به سرداران نامدار سـپاه و تيـپ طـوس داده شـدند و همچنـين      . گفتند مي

  

                                                      
  .صفاتي است كه شاعر براي سربازان سياه هندي به كار برده است: زاغي و زنگي. 1
  .يعني مانند حاتم طايي گشاده دست و بخشنده شد: هواي حاتمي. 2
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هـاي   مانند را با تيـغ  هاي جنگي بي ـ خرطوم فيل. هاي مست منكلوسي آورده شدند فيل
د مـردان،  درنگ آماده كرده و براي نبر هاي جنگي را بي ـ فيل. الماس به هم وصل كردند

ماندة  هاي باقي خانه ها، توپ ـ به دنبال هيبت و عظمت تيپ. روي به ميدان جنگ نهادند
هاي رنگارنگ به جوش آمد و طبل و كـوس   ـ سپاه منظم با پرچم. زيب را قرار داد اورنگ

هـاي منكلوسـي    ـ سروصدا از كرنـا، طبـل، كـوس و عرابـة فيـل     . را براي برپايي نواختند
هــاي ارژنــگ  رنــگ ماننــد ديوهــاي كــوه يبــت و بزرگــي، ســپاه ســياهـــ از ه. برخاســت

هـا و   هاي سپاه سـركش، سـيارة كيـوان و دامنـة كـوه      ـ از سروصداي اسب. جنگيدند مي
هـا   هـا و نالـة فيـل    ـ هيـاهو، فريـاد و سروصـدا از شـيهة اسـب     . ها به لرزه افتاد كهكشان
كشـيدند و   خشـم فريـاد مـي   ـ هندياني كه همچون قاژها سياه بودنـد از روي  . برخاست

چهـره   ــ سـپاه سـياه   . همچنين شترها به هياهو افتاده و سروصداهاي ديگر هم بلند بود
هـا سـياه و داراي    ها، سپاهي كه مانند زنگي ها و سندي از هندي) نام پرنده(همچون قاژ 

هاي سپاه همچون غرش طوفان رسـيد و هـر كـس كـه      ـ دسته. سربازاني رعدصفت بود
هاي سپاه مانند درياي خونخوار رسيد، نوك پـرچم   اش آب شد ـ صف  ت، زهرهزهره داش

ها پيشـاپيش هـم ماننـد امـواج رود جيحـون بـه راه        ـ فيل. آنها از سمت نادر ظاهر شد
ـ نـادر وقتـي كـه شـجاعت و       1.افتادند و همانند نهنگ نهرها به جوش و خروش آمدنـد 

ــ جارچيـان و   . براي جنـگ دسـتور داد  طلبان و دليران  شورش شيران را ديد، به جنگ
هاي زرين در دست داشتند و صداي جارچياني كه پرهـاي طـاوس را    نقيباني كه چوگان

دادن از ساقي همانند خروش درياي عمان  ـ فرياد ويراني و تالان. بر چوگان خود داشتند
. ستادندها مقابل هم اي ها و هندي ـ همة سپاهيان منظم به صف شدند و ايراني. برخاست

ـ اجل مانند ساقي جام شراب را در دست داشت، آمده و در بين دو فيل سرمسـت قـرار   
تـا اينكـه لشـكريان    . ـ اجل مانند ساقي شروع به مزه كردن شرابِ فروشـي كـرد  . گرفت

ـ قابض در حالي كه در غضب فرو رفته بود به   2.بنوشند و به خواب رفته و خاموش شوند
  ـ نظم و ترتيب . ن و نامياني را كه مرگ آنها فرا رسيده بود، خواندميان آمد، و نام سردارا

  

                                                      
آمد به جيحون مواج و نهري كه در آن نهنگان وجود  سپاهي كه به دنبال فيلان مي: جيحون جنگي و نهر نهنگي. 1

  .دارند، تشبيه شده است
  .كنايه از مردن است: به خواب رفتن و خاموش شدن. 2
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ـ   1.اي از خـاك و گـل شـوند    نشست، تا اينكـه بنوشـند و وارد پـرده    سپاهيان در دل مي
شيطان با شورش و دشمني اوضاع را سروسامان داد و قضا از سوي خدا بر زمين باريـدن  

شـدند و از ميـان امـواجي كـه در ميـدان       پايان مقابل هم به صف ـ دو درياي بي. گرفت
ـ از فرياد و خروش ديوهاي جنگي و از نالة . خاست جنگ شكل گرفته بودند، هياهويي بر

هـاي سـپاهيان چـالاك و     ـ سـوز سـرنيزه  . بوق و شيپور، فرياد و شور و غوغايي بلند شد
ني را مانند موقعي كـه مكـا   ]روشني به وجود آورده بود[درخشش شمشيرهاي تيز شده 

هـاي در حـال    ـ سپاه سرداران با قبة سپرهاي آنها هماننـد سـپاه سـتاره   . چراغاني كنند
هـا و   ها برخاست و سپاهيان نادر بـر هنـدي   ـ گردوغبار از نعل پاي اسب. درخشيدن بود

اي ايجاد شد كه  ـ با گرد و غبار ناشي از حمله، تاريكي، طوفان و مه. هندوها غالب شدند
ـ سواران چابـك و چرخچيـان در ميـدان نبـرد     . ا به هم نزديك ساختآسمان و زمين ر

ـ ساز، سـنج، گبركـه و   . تاختند و با اشاره شورِ شر را با خود وارد ميدان جنگ كردند مي
ـ محمدشـاه گفـت   . هاي منكلوسي شروع به جولان كردند طبل را نواختند و سپس فيل

ـ تو به جـايي  . كني يران آشوب به پا مياي نادرة ايران، اي شيرِ شر كه در دعواي بين دل
كـه بـه بـاقي مانـدة      ]به خود جـرأت دادي [اي، و  رسيدي كه صاحب سپاه و تيپي شده

ـ چرا اخبار ما را از جنگجويـان نپرسـيدي و از زور و   . ور شوي زيب حمله سرزمين اورنگ
شمشـير   هاي جنگي و با ضـربة  ـ امروز در ميدان با فيل. ضرب سربازان هندي نترسيدي

آورم كه براي  گونه، بلايي بر سرت مي ـ با سردار سپاه زنگي 2.شوي شيران زنگي روبرو مي
كنم تا نيرويي در شما باشد،  ـ مانند سلم و تور سپاهت را سرنگون مي. عبرت باقي بماند

ـ قسم به شرع مقدس با شورِ شيران و با تيـغ تـا سـرزمين    . كنم آن را نابود و تارومار مي
اي به كلة سرت  ـ از كنار، ضربه. يعني تو را دنبال خواهم كرد. كنم ، بر تو حمله ميايران
ـ تا وقتي يـك  . در بيابان در اطراف تو پرسه بزنند) ها كركس(خوران  زنم، تا اينكه لاش مي

ــ نـادر   . نفر از مردم ايران زنده باشد، ديگر در پي نبرد و دعواي با دليـران نخواهـد بـود   
كردن ديگر كافيست، انسـان كسـي اسـت كـه بتوانـد انسـان        گويي ، گزافهگفت اي قرال

گويي نديديم، و در سر خـود   ـ ما چيزي از تو غير از گزافه. ديگري را از تنهايي در بياورد

                                                      
  .كنايه از سربازان سيه چردة هندي: شيران زنگي. 2  .يعني وارد قبر شوند. 1

2 .  
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ـ نراد، به دنبال نرد خود است، تا اينكه چه سرنوشـتي را  . آوريم هيچ خشم و خلافي نمي
رفتار كه پر از مكـر و افسـون    دانِ گردون، اي چرخِ كجـ اي گردشِ گر. براي ما رقم بزند

  ـ اي بازيچة بازار و فرومايه و پست، مگر شأن و شوكت چـه شـاهي را سـرنگون   . هستي
  

اين من، اين سپاه هندي و اين . اي دارد گويي چه نتيجه زدن و گزافه ـ ديگر لاف. نكردي
ت مناز، و از شور و اشتياق ـ به تيپِ سپاهت كه همچون شب سياه اس. هم ميدان جنگ

هـا   شوم و با سپاه ستاره ها نمايان مي ـ با طلوع شفق از دوردست  1.رنگ بترس شعلة سرخ
ـ با ياري پروردگـار، بلايـي بـر سـرت خـواهم آورد كـه بـراي        . ور خواهم شد بر تو حمله

كه نـه  آورم كه تبديل به داستاني شود  ـ بلايي بر سرت مي. يادگاري و عبرت باقي بماند
كـنم،   گونه غارت و نابود مي ـ هند، سند را اين. تو و نه هندوستان هيچ كدام باقي نمانيد

ـ قضايِ قهر و خشم گذشته را پيش بياوريد، زماني كه . كنم و درياچة زريوار را از جا مي
ـ نادر چون اين سخنان را گفـت بـه   . تواند درجا بزند خوانند، غزال فقط مي ها مي مرغابي
ــ از هـر دو سـوي،    . ها، گرد و غبـار بلنـد شـد    ور شدند، و با تاخت و تاز اسب ملههم ح
هـاي   ها فيل ـ هندي. آمدند و بر كرنا، طبل و كوس نواختند هاي طوس به حركت در تيپ

ــ نـادر تيـپ    . ور شـدند  حملـه ) نـادر (انديشه  جنگي را جلو آورده، و به سوي تيپ ببر بي
ند و به تيپ خود براي شركت در نبرد دليـران هـي كـرد و    شيران خود را با فرياد فراخوا

ـ نادرة روزگار با يك دست سپر را گرفته و بـا دسـت ديگـر شمشـير     . فرمانِ حركت داد
ـ شيرهاي ايران مانند نهنگان به خشـم  . شده را كشيد و در جلو سپاه به راه افتاد ساييده

ــ محمدشـاه بـه تيـپ هنـدي      . دهاي جنگي به سوي آنها رفتن آمده و براي نبرد با فيل
ـ دو درياي خونخوار در هـم فـرو   . فرمان حركت داد و با سربازاني مانند رعد حمله آورد

ـ با ضـربة شمشـيرِ سـرداران    . اي از مه در بر گرفت رفتند، و آسمان و ستارة ثريا را پرده
سـر و پـا از    ـ به اين صورت. افتادند سپاه، سرها مانند برگ در پي باد بهاري بر زمين مي

ــ  . افتادنـد  شدند، سرها مانند خزان و همچون برگ درخت سقز بر زمين مي تن جدا مي
هـايي كـه    هاي فرسايش يافته از جگر و جامـة آن  موجِ خون مانند موج سيلاب در زمين

  ـ سروصدا از شمشيرها و از سپاه هـزار . زد فكر غزاي دين را داشتند، با شتاب بيرون مي

                                                      
  .اين بيت سپاه هنديان را به شب تاريك و سپاه خودش را به شعلة شفق تشبيه كرده است نادر در. 1
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  هـاي   ـ سر و صدا و هياهو، جنگ، ضـربه . ها برخاست از شور و قهر قدارهنفره و همچنين 
  

هـاي   ـ صداي ضـربه . هاي مهلك تبرزين هاي تيزشده و ضربه ناشي از دشمني با سر نيزه
هايي كه بر سر آنهـا پرهـاي عقـاب قـرار داشـت و همچنـين سـرعت و چـرخش          پيكان
ها و صـداي برخاسـته از    ش ششپرـ صداي طوپز با شور. ها و تيرهاي ناوك جوان فندوق

هـا بـا عشـوه و نـاز      هـا و تيـپ   ـ پـرچم . سپرها كه انداختن آنها شورِ شر را در پي داشت
ــ آتـش   . داشـت  شـكن دل را ماننـد زاغ بـه قارقـار وا مـي      كردند و توپ صف حركت مي

 هايي كه از فروآمدن هاي جزاير به همراه سروصدا و هياهو، با شورش شيران و ناله تفنگ
ـ درخشش شمشيرها كـه در پـي ضـربات زوردسـتان بـر      . خاست ها برمي ضربات بر فيل

ـ پرهـاي عقـاب بـر روي    . رفت ها در مي اسب] زير شكم[خاست و به سرعت از تسمة  مي
ها با زور مشت آنهايي كه زلق در دست داشتند، بدون وقفه از جلـو و عقـب پـران     سلاح
هـا   بـرق  ]كه در دست سـواركاران بـود  [رة غضب ـ با هدف قهر و خشم و با قدا  1.شد مي
ـ صداي تير و تخشِ تپانچـه و تفنـگ بلنـد شـد و       2.شد مدار از سواركاران آشكار مي بي

هـاي   ــ صـداي تـركش لـنج تـوپ     . كردنـد  هايي از جنس سنگ، جگر را پاره مي سرنيزه
تيـپِ طـوس و   ـ نبرد و ناله از موج . حاصل را از بين برد هاي بي هاي زمين جزايري، توپ

ور شدند، خشم  ـ سپاه دو سرهنگ به هم حمله. معركه و جنگي از فيل منكلوس برپا بود
باريد و خـون   ـ سرها مانند تگرگ پي در پي مي  3.آنها طغيان كرده و با هم درگير شدند

ـ اسباب و وسايل جنـگ ماننـد   . زد پايان سرها را به هم مي بيرون آمده، مانند درياي بي
ها كه در درياي خـون مانـده بودنـد، در     ق جيحون شده بود، و مردان و اسبريگ در عم

ـ كساني كه در دريا مانده بودنـد، بـدون معطلـي و بـدون     . ميان امواج خون، گير كردند
اي كشـيد و   انجام نادرة روزگار خروشيد و مانند رعد نعره ـ سر. سردار رو به صحرا نهادند

هاي  ور شد و با حالت قهر، فيل شير به سپاه هندي حمله ـ مانند. مانند ابرها هجوم آورد
  ها هنگامي كه نبرد نادرة ايران را ديدند كه نه ترسـي از  فيلـ . جنگي را سرنگون ساخت

  

                                                      
هايي همچون زلق كه پر عقاب داشتند، با ضربات سنگين در ميدان جنگ از سوي جنگـاوران، ايـن    يعني سلاح. 1

  .افتادند ها مي پرها از سلاح
  .شد ي سواركاران ساطع ميها منظور برقي است كه از شمشير و نيزه: برق بي مدار. 2
  .يعني با هم به جنگ تن به تن پرداختند. 3
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لرزيدند و  از ترس مي )لشكريان هندي(شيران  -. فيل و نه از شور و شجاعت لشكريان دارد
نادر بـا سـرعت و عجلـه و     -. ر گذاشتندخروشيدند پا به فرا در حالي كه خشمگينانه مي

ماننـد قهـر دريـاي     -. صفت برگشت و رو به سپاه سردار هنـدي كـرد   مانند سربازي رعد
نادر هماننـد شـير جنگـي در     -. سرخ آنها را نابود كرد و سردار سپاه هند را تارومار كرد

معبود، موجود خداوند  -. ور شد ها حمله غضب فرو رفته بود و سپس بر كروفر تيپ زنگي
با طوفان و گـردش گـردان گـردون،     -. و قادر به امر خود، فرصت فتح را به نادر بخشيد

هاي المـاس، تيـپ كامـل و     شيران ايران با تيغ - 1.ها سرنگون شد سپاه و سلسلة حبشي
ـ لشـكريان محمدشـاه را بـا ضـربة     . ]و نابود كرد[ها را از بيخ كند  شأن و شوكت هندي

ـ با به ياد آوردن كمك دوازده امـام تـا   . ها در ميدان نبرد، تارومار كردند شمشير و سلاح
چنـد فيـل منكلوسـي     ]به عنوان غنايم[ـ . ها را فراري و شكست دادند آباد، هندي جهان

ـ در سرزمين هند چندين كله منار درست . ها اسير شدند آورده شدند و تعدادي از زنگي
آباد را هـم بـا بـردن اسـيران، و      ـ شهر جهان. ي بمانندكردند تا براي داستان و عبرت باق

ـ از هر طرف صداي گريه و زاري و فرياد امَان دادن و هـي و  . قتل و كشتار غارت كردند
ـ دختران جوان كه صورتي چـون مـاه داشـتند و صـاحبان     . داد و بيداد كردن، برخاست

گون و  هاي سبزه و گندم دهـ نازپرور. عصمت و پاكي كه در ناز و نعمت بزرگ شده بودند
ـ موهايشـان بـا بـوي    . درخشيد آنهايي كه صورتشان مانند خورشيد، زهره و مشتري مي

ـ . هايشان شيرين و همچون شهد و شكر بود عنبر مانند كمندي از كلاف، و گريه و زاري
 ــ غلامـان  . تـرين و عزيزتـرين آنهـا    رو، بهترين، پـاك  ويژه كنيزهاي خوب ها و به از زنگي
اي از در  اي كه لباسي از جنس حرير بر تن داشتند، كلاه سرشان زردوزي و حلقه خواجه

ـ دليران نبرد اسيراني را با خود كشيده و لشكريان ايران آنها را با خود . بر گوش داشتند
هـاي سـندي بـه غـارت      هاي روپية هندي با سكة اشـرفي و مهـر   ها و پول ـ خزانه. بردند
زابلـي و شـال    2هـاي لاهـوري، زيبـاي    قيمتـي، جـواهرات، شمشـير   هاي  ـ سنگ. رفتند

                                                      
احتمالاً بخشي از سربازان سپاه هند بودند كه حال يا غلامان حبشي بودند و يـا بـه خـاطر سـيه     : سلسلة حبش. 1

  .خواندند چردگي آنها را به اين نام مي
  .رددر مصرع دوم مشخص نيست كه كلمة زيبا به چه چيز اشاره دا. 2
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ــ  . بابلي و پارچه سـبز بنكشـي   1ـ پارچة ديباي دكني و زركش و پارچه بادله. كشميري
ـ نامـداران    2.پارچة كتان از كابل و برگ پشم سواران، قلم كار از هند و زيب از زيـر بـاد  

طر تخت و تاجي كه غارت شـد، ثروتمنـد   نامي آنها را به تاراج بردند و تهيدستان، به خا
ـ لشكريان از بابت مال هارون ثروتمند شده و بـه خـاطر گـنج قـارون سپاسـگزار      . شدند

ـ نادر طلا و جواهرات را بـه غـارت بـرد و اسـيراني گرفـت، محمدشـاه و       . خداوند شدند
ه بـود،  چه را از تخت طاووسي و خيمة مرواري به دست آورد ـ آن. اسيران را گرفتار كرد

از . ]كردنـد  كه سركشـي مـي  [هاي مغرور و مست منكلوسي  ـ چند تا از فيل. نشان دادند
ها را راهي كرده و حركـت داد و سـكه را بـه     ـ هندي. سوي تيپ طوس دوباره رام شدند

ــ نـادر بـر محمدشـاه هـدايا و      . نام خود ضرب و رواج داد و بر مردم باج و خـراج بسـت  
انديشه با فرماني  ـ ببر بي. ها سپرد ها و سندي و او را به هنديهايي را تحميل كرد  خراج

ـ دليران نامي سپاهش را صدا كرد و اين بار قصد حمله . تمامي هندوستان را به او سپرد
ها به هيـاهو و حركـت كـردن     ـ بر طبل و كوس نواختند و تيپ. ها را كرد به سوي افغان
هـا،   ـ بـا هـدف افغـان   . زيب را با خود بردند اورنگمانده از  هاي برجاي خانه افتادند و توپ

ـ   3.سپاه نادر به سرعت به راه افتاد و براي اين هدف حتي با شب و روز هم مـدارا نكـرد  
تا اينكه قلعة . بردند ناپذير هجوم مي خروشيدند و با تلاشي خستگي سپاهيان با خشم مي

هـاي سـپاه را    يدند، محمود صفها بدون معطلي خروش ـ افغان. قندهار را محاصره كردند
ـ سپاه افغان با هدف قصاص و با فرماندهي قندي زبردسـت، بـه خشـم    . وارد صحرا كرد

هاي سپاه را منظم و برابر آرايش داد و نـادر   ـ صف. آمده و شروع به تكاپو و تلاش كردند
  .مانند شير نر خروشي برآورد

                                                      
ها را بـا آن بافنـد و    نوعي پارچه و لفظي هندي است به معني تار نقره كه با طلا اندود پهن سازند و جامه: بادله. 1

  .خوانند پوش مي پوشندة اين قسم جامه را بادله
  .شهري است در بنگاله: زيرباد. 2
شب و روز معنايي نداشت و آنها مـدام  ها  يعني براي سپاه نادر جهت رسيدن به افغان: مدارا نكردن با شب و روز. 3

  .در حال حركت بودند
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  گيري نتيجه
  :ه و تأمل استچند نظر قابل توج نادر از نامة جنگ

از تـاريخ ايـران   ) قـرن هيجـدهم  (تواند منبع دست اولي براي دورة پرابهامي  اين اثر مي
كمتر شناخته شـده   )صفويه و قاجـار (هاي قبل و بعد  اي كه نسبت به دوره تلقي شود، دوره

ها بوده اسـت   سرايندة اين اثر خود سردار نادرشاه در جنگ با عثماني، هند و افغان. است
گونه كه از  نگارد پس از مرگ نادرشاه و به دور از جو حاكم بر دربار است و آن نچه ميو آ

ها نيست؛ به همين  هاي درباري در پي پنهان كردن واقعيت آيد مانند مورخ مي متن آن بر
كنـد و در   خورد به شدت از او انتقاد مـي  خاطر در مواردي كه نادر از دشمن شكست مي

سـتايش   شـاهنامه آورد او را در رديـف پهلوانـان    ي به دسـت مـي  هاي مواردي كه پيروزي
  .كند مي

هـاي بسـيار ارزشـمندي     نادرشاه به هند مطالـب و داده  ةاين اثر همچنين براي حمل
ها و مقالات زيادي نوشـته شـده    نادرشاه به هند كتاب ةهرچند تا امروز دربارة حمل. دارد

. ريخي ايـن دوره مـبهم بـاقي مانـده اسـت     است؛ اما همچنان زوايايي از آن در منابع تـا 
توانـد در برطـرف كـردن ايـن      نامـه مـي   تصحيح، بازخواني و ترجمة آثاري ماننـد جنـگ  

خـان در   ها و صنايع ادبي كه المـاس  استفاده از آرايه. ابهامات، بسيار مؤثر و راهگشا باشد
اسـتفاده از   هاي نبرد، تركيب قومي لشكريان محمدشاه، توصيف جزئي، از وقايع و صحنه

هاي محمـد شـاه بـا نـادر و گـرفتن غنـايم و        خواني انواع وسايل و ابزارآلات جنگي، رجز
  . شود  اول اين دوره ديده نمي دهد در منابع دست اسيران به دست مي

هاي محلي، قومي و زبانشناسـي ارزشـمند    زبان اين نسخه نيز براي تحقيق و پژوهش
كـردي   ةشناسـاني چـون ارانسـكي آن را زيرمجموع ـ    زبان هورامي، زباني كه زبـان . است
هاي ايرانـي چـون    شناس و متخصص در حوزة زبان دانند و برخي از دانشمندان شرق مي

انـد كـه    مينورسكي، مكنزي، لرخ و معاصرين چون پروفسور پاول و گيپرت بر اين عقيده
در دسـتة   بنـدي زبـاني آن را   هورامي زباني مجزا از زبان كـردي اسـت و گـاه در دسـته    

  .دهند هاي ايراني شرقي يا مركزي قرار مي زبان
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